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امیرحسین زرگران . دندان پزشک

هفته نوشت 

یک روز گرفتــار کاری و روز دیگر درگیر مســئله ای 
می شــوی. گاهی گمــان می کنی چقدر انجــام یک کار 
ســاده دشوار شــده اســت. خســتگی روزمره شهری 
پیچیــده و پســتی وبلندی های زندگی روزمــره هم که 
پابرجا هســتند. فراز و فرودهای نــرخ کالاها و خدمات  
هم بخشی از فرساینده های روانی مردم شده است. آیا 
این نخســتین بار است که ما در شــرایط پرفشار زندگی 
می کنیــم؟ نه، می دانیم که نخســتین بار نیســت. چه 
چیــزی در این تجربه کنونی ما را نیازمند حساســیت و 
کارکردهای شــناختی(ذهن)  بیشــتری می کند؟  دقت 
از انگیــزش و هیجان هــا اثــر می پذیرنــد. از ســویی 
زیرساخت انگیزه های ما آگاهی ها و شناخت (ذهنیت )
هایمان هســتند. آنچه ما را در شــرایط سخت به تکاپو 
وامی دارد و به  پیش می برد، ساختارها و سبک شناختی 
ماســت. اینکه چگونه می اندیشــیم، داده ها را چگونه 
پــردازش می کنیم، چه راهبردهایی را برای مســئله به  

کار می گیریــم، چگونــه ارزیابی می کنیم، بــر رابطه ما 
با شــرایط اثرگذار هســتند. گاهی رودرروی مســئله ای 
پیچیده، اســتوار و پایدار دوام آورده و سر بلند کرده ایم 
و گاهی در برخورد با کاستی یا نکته ای خُرد برآشفته و 
آزرده و خســته شده ایم. این ناهمانندی واکنش هایمان 
برخاسته از امیدها و ناامیدی هایمان هستند. بازخوانی 
ادبیــات کهن ایران گویای نمودهای ســنجیده و ظریف 
از امید اســت و پندهــا و راهبردهایــی اجتماعی در بر 
دارد: «در ناامیدی بســی امید اســت، پایان شــب سیه 
ســپیده است». آیا گوینده و ســراینده چنین سخنانی با 
ناکامی ها و گرفتاری های روزگار خود دســت و پنجه نرم 
نکرده بوده؟ ایران تاریخ پر فراز و نشیب را از سر گذرانده 
و ســختی ها و سردی های بســیاری بر مردمانش رفته 
است. با این همه افروغه (شعله)  امید را کسانی روشن 
نگاه داشته و چشــم اندازی را پیش رو گسترده و نمایان 
کرده اند. در این روز و روزگار که بر بســیاری از مردم، بر 
فرهنگیان و هنرمندان، بر زنان و مردان دشوار می گذرد، 
آنچه پیش و بیش از کاســتی های اقتصادی و تحریمی 
و فرسایندگی های دیوان سالارانه (بوروکراتیک) جامعه 
مــا را تهدید می کند، ناامیدی و خســتگی از خویشــتن 
است. شوربختانه کسانی هم هستند که بر شاخ نشسته 

و بن می برند و مردمی آزرده و خسته را از کنش اثرگذار 
و از توانمندی خویشتن ناامید می کنند. ما نباید بگذاریم 
چالش/ بحران امید در جامعه گســترده و گوناگون مان 
بیش از این ژرف شود. امید مفهومی است که نمودهای 
ســنجش پذیر دارد. از یک خیالِ ناشــدنی یا آشفتگی و 
درهم ریختگی شــناختی ســخن نمی گوییم، بلکه امید 
به مثابه روشنای زندگی را باید پاسداری کنیم. ما نیازمند 
بازنگری در هدف هــا، بازآرایی توانایی ها و هم افزایی و 
باهم رســانی داشــته هایمان هســتیم. دو تیغه تحریم 
و کووید ۱۹ چنان شــرایط را پیچیده و ســخت کرده که 
بیم آن می رود ناامیدی از خویشــتن و آســیب به خود 
یا آشــفتگی های شــناختی (ذهنی) گســترش یابد. از 
این رو اســت که بیش از همیشه باید نگران ناکامی ها و 
نابسندگی ها باشیم و برای یافتن راهبردهای روان ساز و 
پیش برنده کاری اثربخش کنیم. آنچه یک فرد یا جامعه 
را ویران می کند، تنها توپ و تانک و گلوله و خنجر نیست، 
بلکه فرد یــا جامعه پویا و زنده را ناامیدی از خویشــتن 
و خســتگی از پا می اندازد. در این روزهای ســخت ما به 
هم پیمانی و همراهی ملی برای پاسداشــت امید و زنده 
نگه داشتن باورها و ارزش های آینده ساز نیاز داریم. هرچه 
هم خسته باشیم، اکنون وقت ناامیدی از خویشتن نیست.

خستگی روزمره با چاشنی ناامیدی

حق بان

دادگســتری نوین ایران با تدبیر علی اکبر داور در سال 
۱۳۰۷ ایجاد شــد، امــا در دهه ۴۰ خورشــیدی دو نهاد 
دیگر هم برای حل اختلاف تأســیس شــدند. در جریان 
همه پرسی موسوم به «انقلاب سفید»، اصول ۱۹گانه ای 
در ششــم بهمــن ۱۳۴۱ به تأیید عموم شــرکت کنندگان 
رسید که اصل نهم به «ایجاد خانه های انصاف و شورای 
داوری» اختصاص داشــت. قانون «تشــکیل خانه های 
انصاف» ســال ۱۳۴۴ تصویب شــد که بر اساس آن، در 
یک یا چند روســتا از میان معتمدان محلی پنج نفر (سه 
نفر عضو اصلی و دو نفر عضــو علی البدل) به انتخاب 
مردم محل برای مدت ســه ســال جهت تشکیل خانه 
انصاف انتخاب می شــدند. نهــاد در پرونده های مدنی، 
برای دعاوی مالی تا ســقف پنج هزار ریال و نیز رسیدگی 
به دعاوی ثلاث (رفع تصــرف عدوانی، ممانعت از حق 
و مزاحمت) و در پرونده هــای کیفری برای امور خلافی 
که جزای نقدی آن تا ۲۰۰ ریال بود، صلاحیت رســیدگی 
داشت. یک سال بعد، قانون «تشکیل شورای داوری» در 
۱۳۴۵ برای حل اختلافات در شــهرها به تصویب رسید. 
ســازوکار انتخاب در شــورای داوری مانند خانه انصاف 
اســت و صلاحیت دعاوی مدنی تا سقف ۱۰ هزار ریال و 
کیفــری در جرائم جنحه و خلاف تا مجازاتی کمتر از دو 
ماه حبس و جزای نقــدی تا هزارو ۲۰۰ ریال بود. پس از 
انقلاب اسلامی و در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه 
(۱۳۷۹-۱۳۸۴) شــوراهای حل اختلاف پیش بینی شد. 
بــه موجب این ماده، به منظــور کاهش مراجعات مردم 
به محاکــم قضائی، رفع اختلافات محلــی و نیز اموری 
که ماهیت قضائی ندارند یا از ماهیت قضائی پیچیده ای 
برخوردار نیســتند، به شــوراهای حل اختــلاف واگذار و 
برای عملیاتی شدن ماده، آیین نامه ای در نظر گرفته شد. 
سرانجام «آیین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون سوم برنامه 
توســعه» با الگوبرداری ناقص از شورای انصاف و خانه 

داوری در مــرداد ۱۳۸۱ به تصویــب رئیس قوه قضائیه 
رســید. صلاحیت شورا در امور مالی تا ۱۰ میلیون ریال و 
در امور کیفری تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و جرائم 
رانندگی که مجازات حبس ندارد، تعیین شد. مانند قانون 
ســال ۱۳۴۵ دعاوی ثلاث در صلاحیت شورا قرار گرفت. 
اعضای شورا سه نفر بودند که یکی به انتخاب رئیس قوه 
قضائیه، یک نفر با انتخاب شــورای شــهر یا روستا و یک 
نفر معتمد محلی منتخب هیئتی چند نفره بود. رأی شورا 

پس از صدور، به امضای مشاور قضائی شورا می رسید.
امــا اولیــن قانون با عنــوان قانون «شــوراهای حل 
اختلاف» در سال ۱۳۸۷ به طور آزمایشی برای مدت پنج 
ســال به تصویب کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس 
رسید. از این پس اعضا از سوی قوه قضائیه تعیین و صرفا 
موضــوع را صورت جلســه کرده و رأی از ســوی قاضی 

شورا صادر می شــد. حدنصاب مالی در شهرها تا سقف 
۵۰ میلیون ریال و در روســتاها تا سقف ۲۰ میلیون ریال 
تعیین، اما اختیار دعاوى ثلاث از شــورا گرفته شــد. بعد 
از چند بار تمدید مهلت اجرای آزمایشــی، قانون بعدی 
«شــوراهای حل اختلاف» باز هم به طور آزمایشی برای 
مدت ســه ســال در ۱۳۹۴ به تصویب همان کمیسیون 
رســید. افزایش حدنصاب دعــاوی مال تا ســقف ۲۰۰ 
میلیون ریال در سراسر کشور و اضافه شدن دعوی تعدیل 
اجاره بها، تأمین دلیل و بخشی از دعاوی مالی خانوادگی 

(نفقه، جهیزیه و مهریه) تا میزان حدنصاب، از مهم ترین 
ایــن تغییرات بود. امســال لایحه ای در ۴۷ مــاده با نام 
«شوراهای حل اختلاف» در اول بهمن به قید دو فوریت 
به تصویب مجلس رســید و اکنون جهت اظهار نظر به 
شــورای نگهبان ارسال شده اســت. مهم ترین تحولات 
این قانون عبارت اند از: تشــکیل جلسات شورا توسط دو 
نفر عضو و حذف قاضی شــورا، افزایش ســقف دعاوی 
مالی به ۵۰۰ میلیون ریال (هر ســه ســال یک بار توسط 
رئیس قــوه قضائیه قابل تعدیل اســت)، اختیار معاون 
مجتمع های قضائی مبنی بر ارجاع پرونده های خارج از 
صلاحیت شــورا به شــورای حل اختلاف جهت صلح و 
سازش مگر در صورت مخالفت صریح هریک از طرفین، 
در نظر گرفتن هزینه دعــاوی غیرمالی برای کل پرونده ها 
و امــکان پذیرش وکیل مدنی در موارد صلح و ســازش 
(که البته خــلاف قوانین مربوط به وکالت دادگســتری 
اســت). افزایش صلاحیت شــورا با حذف قاضی از این 
نهاد و دادن اختیار قضاوت به افرادی که حتی داشــتن 
تحصیــلات حقوقی برای آنان الزامی نبوده، خلاف اصل 
۱۶۳ قانون اساسی اســت که صفات و شرایط قاضی را 
طبق موازین فقهی می داند. همچنین اینکه طبق قانون 
آیین دادرســی مدنی قابلیــت فرجام خواهی در دعاوی 
مالی نصاب بیش از ۲۰ میلیون ریال داشــته باشــد، اما 
صلاحیت مالی شــورا تا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال باشد، 

منطقی به نظر نمی رسد.
پی نوشــت: ٥٥ ســال قبل، اعضاى خانــه انصاف 
(همان شــوراى حل اختلاف روســتا) از ســوی مردم 
انتخاب می شــدند. خانه انصاف یک دادگاه روســتایی 
اســت که پنج نفــر از اهالی روســتا به عنــوان قاضی 
انتخاب می شــدند و ســه ســال به صورت افتخاری و 
رایگان در آن حضور داشتند. با توجه به اینکه افراد این 
خانه از سوی اهالی روستا شناخته شده بودند، حرفشان 
مورد تأیید بود و معمولا مســائل و دعواها به ســرعت 
حل وفصل می شــد. نخســتین خانه انصاف در زمستان 
۱۳۴۲ در روستای مهیار از توابع سپاهان گشایش یافت 
و تــا آخر ســال ۵۶ به بیش از ۱۰ هزار خانه رســید که 

مسائل ۱۹ هزار روستا را دربر می گرفت.

شوراهاى حل اختلاف؛ چهار قانون گذارى در 18 سال

اتفاق

نشــان های طلایی و نقره ای نهمین دوره لاک پشــت 
پرنده اســفند ۱۳۹۹ بــه صورت مجازی بــه کتاب های 
برگزیده اهدا می شود. نامزدهای اولیه دریافت نشان های 
طلایی و نقره ای نهمین دوره اهدای نشان های لاک پشت 
پرنده از میان کتاب هایی که در ســال ۱۳۹۸ با امتیاز پنج 
یا شش لاک پشت به فهرســت های فصلی راه یافته اند، 
انتخــاب می شــوند و در جلســات داوری نامزدهــای 
نهایی مشــخص می شوند. امسال ۱۵ عنوان به فهرست 
نامزدهای نهایی دریافت نشــان های طلایــی و نقره ای 
لاک پشــت پرنده راه پیــدا کرده اند و برگزیــدگان از میان 
آنهــا انتخاب و در مراســمی مجــازی از طریق صفحه 
اینســتاگرامی شــهر کتاب مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ اعلام 

می شود.
خرگــوش  و  دوناســیمنتو  آرانتــس  ادســون   (۱
هیمالیایی اش/ نویسنده: جمشید خانیان/ ناشر: فاطمی 

(کتاب طوطی).
۲) اژدهای بدجنسی که چشم هایش آستیگمات بود، 
نبود!/ نویسنده: فریدون عموزاده خلیلی/ تصویرگر: غزاله 

بیگدلو/ ناشر: پرنده آبی (علمی و فرهنگی).
۳) اعترافات یک دوســت خیالی/ نویســنده: میشل 
کیــوواس/ مترجــم: زهرا چوپانــکاره/ ناشــر: کتاب چ 

(چشمه).
۴) آنجا که هیولاها خوابیده اند/ نویسنده: پالی هو ین/ 

مترجم: شیما حسینی/ ناشر: هوپا.

۵) باغ ایران/ شــاعر: حســین گل گلاب/ تصویرگران: 
پرویز کلانتــری، نورالدین زرین کلــک، غلامعلی مکتبی، 
کمال طباطبایی، مانلی منوچهری، هدا حدادی، عاطفه 
ملکی جو، مرجان وفائیان، نرگس محمدی، هاله قربانی/ 

ناشر: کتاب های میرکا (میرماه).
۶) بــه دیگری فکر کن/ نویســنده: محمود درویش/ 
مترجم: حسین متقی/ تصویرگر: علیرضا گلدوزیان/ ناشر: 

کودکان.
۷) تاجر برف/ نویســنده: ســام گیتون/ مترجم: مینا 

قنواتی/ ناشر: پریان.
۸) تمام شب دویدم/ نویسنده: کتی کسیدی/ مترجم: 

فرشته جودکی/ ناشر: شهر قلم.
۹) تو یک جهانگردی/ نویسنده: شهرزاد شهرجردی/ 
تصویرگر: غزل فتح اللهی/ ناشر: فاطمی (کتاب طوطی).

۱۰) چشــم انداز جهان، طبیعت جهان در یک کتاب 
طولانی/ نویسنده و تصویرگر: فانی مارسو، ژوئل ژولیوه/ 

مترجم: محمدناصر مودودی/ ناشر: دیبایه.
۱۱) خرس هــا و دیگر گوشــت  خواران (از مجموعه 
پســتانداران ایران)/ علی گلشــن/ ناشــر: کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان.
۱۲) شهر فرنگ/ نویسنده: رفیق شامی/ تصویرگر: پیتر 

کنور/ مترجم: امید صادقی سراجی/ ناشر: اریش.
۱۳) مجموعه گرگ ماســه ای (تابستان اول/ تابستان 
دوم/ تابستان ســوم)/ نویسنده: اسا لیند/ مترجم: نامدار 

ناصر  قصری/ ناشر: پریان.
۱۴) مجموعــه ماجراهای زولو (زولــو امیری همه 
برنامه ها را عوض می کند/ زولو به مدرسه می رود/ عمو 
زالا/ بابا امیری)/ نویسنده: پیام ابراهیمی/ تصویرگر: مریم 

محمودی مقدم/ ناشر: علمی و فرهنگی.
۱۵) یک دقیقه بعد از نیمه شــب/ نویســنده: ســارا 

کروسان/ مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی/ ناشر: افق.
لاک پشــت پرنده فهرستی از کتاب های ادبیات کودک 
و نوجوان اســت که با همکاری مشــترک مؤسسه شهر 
کتاب و فصلنامــه تخصصی پژوهش نامه ادبیات کودک 

و نوجوان تهیه می شود.
بر اساس معیارها و اصول لاک پشت پرنده کتاب های 
داوران برای دریافت نشان بررسی نمی شود. گروه داوری 
لاک پشــت پرنده در این دوره عبارت اند از: حمید اباذری، 
محمود برآبادی، شــکوه حاجی نصراالله، مینا حدادیان، 
شیوا حریری، شادی خوشکار، فاطمه زمانی، علی اصغر 
سیدآبادی، گیسو فغفوری، رودابه کمالی، نلی محجوب، 
مریــم محمدخانی، فرمهــر منجزی، رؤیــا میرغیاثی و 
سیدمهدی یوســفی. مراسم اهدای نشــان های طلایی 
و نقره ای نهمین دوره لاک پشــت پرنده اسفند ۱۳۹۹ به 
صورت مجازی در صفحه اینســتاگرام فروشگاه مرکزی 
شهر کتاب برگزار و این نشان ها به نویسندگان، مترجمان، 
تصویرگران و ناشران کتاب های برگزیده اهدا خواهد شد. 

جزئیات مراسم به زودی اعلام می شود.

15 نامزد نشان لاك پشت پرنده اعلام شد

تحلیل - بخش اول

در هیــچ دوره ای مــردم تــا ایــن انــدازه در معرض 
بمباران تبلیغات رنگارنگ دندان پزشکی قرار نداشتند. در 
گذشــته نیازی به نمایش عمومی تصویری از درمان های 
دندان پزشــکی حــس نمی شــد؛ چرا که معیــار انتخاب 
دندان پزشــک از سوی مردم اساســا تبلیغات نبود و آنها 
دندان پزشکشــان را با پرس وجو از دوســتان و آشــنایان 
انتخاب می کردند. گذر زمان این نظم قدیمی را زیر و رو کرد. 
ظهور و محبوبیت شبکه های اجتماعی، افزایش رقابت در 
پی افزایش پرشتاب تعداد فارغ التحصیلان دندان پزشکی، 
تمرکــز حضور دندان پزشــکان در مناطــق پرجمعیت و 
از همه مهم تر، در دســترس قرا رگرفتــن و رواج کارهای 
زیبایــی در پی پیشــرفت تکنولوژی، دندان پزشــکان را به 
ســمت نمایش دادن خود در فضاهای عمومی سوق داد. 
به مرور، حضور رســمی دندان پزشکان در فضای مجازی 
و اصطلاحا «پرزنت» کردن خــود، بخش جدایی ناپذیری 
از فعالیت شغلی آنها شد. تصاویر قبل و بعد درمان های 
دندان پزشکی (بیفور – افتر)، استفاده از افراد مشهور برای 
جلــب اعتماد بیماران بالقوه و نیز اســتفاده از روش های 
تجاری مانند تخفیف های فصلی، جشنواره های تخفیفی 
و امثال آنها تبدیل به تصویــر رایجی از فعالیت حرفه ای 
دندان پزشــکان در اذهان مردم شــد. بــا نگاهی کوتاه به 
صفحات اینســتاگرامی دندان پزشــکان متوجه می شویم 
که تمرکز اصلی تبلیغات در این حوزه روی «درمان»های 
دندان پزشــکی زیبایی اســتوار است. بخشــی از خدمات 
دندان پزشــکی که گروهی از دندان پزشــکان منتقد به آن 
لقــب آرایش دندان داده انــد و اعتقاد دارند کــه نباید با 
«درمــان  مشــکلات واقعی» دندان پزشــکی یکی در نظر 
گرفته شــوند. اشــکال این تبلیغات چیســت؟ تبلیغات 
دندان پزشــکی چه خطراتی را متوجه ســلامت عمومی 

جامعه می کند؟
یک. خلق بیماری ای به نام زشتی دندانی

دندان پزشــکی زیبایــی بــا پر و بــال دادن مســتقیم و 
غیر مستقیم به مفهومی به نام «بیماری زشتی»، توانسته 
تا الگوی سنتی مراجعه به دندان پزشک را تغییر دهد. اگر 
زمانــی آدم ها تنها به دلیل نیاز به چــک آپ یا در صورت 
احســاس درد سراغ دندان پزشکشــان را می گرفتند، حالا 
می تــوان آنها را به دلیل داشــتن کوچک ترین انحرافی از 
اســتانداردهای میلی متری زیبایی یــا حتی صرفا به دلیل 
میل به تنوع  به مطب دعوت کــرد. اگرچه تبلیغ کنندگان 
دندان پزشــکی زیبایــی وجــود مزایایی ماننــد «افزایش 
اعتماد به نفــس و بهبود روابط اجتماعــی و عاطفی» در 
آن را به مخاطب القا می کنند، مشــخص نیســت که در 

دهه های گذشته و پیش از رایج شدن دندان پزشکی زیبایی، 
چگونه شمار زیادی از آدم ها هم زیبا به حساب می آمدند 

و هم روابط اجتماعی و عاطفی مناسبی داشتند؟
دو: انگ بی توجهی

همان طور کــه اشــاره شــد، دندان پزشــکی زیبایــی 
معیارهــای سفت و ســختی را بــرای عدم نیاز بــه انجام 
درمان تعیین می کند. مختصری زردی یا کمی بیرون زدگی 
دندان ها، چند میلی متر دیده شــدن لثــه حین خندیدن یا 
کوچک بودن دندان های پیشــین، همــه و همه به عنوان 
زشــتی دندانی شــناخته شــده و صاحبــان دندان های 
این چنینــی بــه تغییــر دادن ظاهرشــان در کلینیک های 
دندان پزشــکی فراخوانده می شــوند. بدیهی است انجام 
پروســه های زیبایی هزینه بر و زمان بر هستند و بسیاری از 
افراد جامعــه هزینه، وقت  یا حتی تمایــل به انجام آنها 
را ندارند. در چنین شــرایطی وجود فشــار روانی روی این 
گروه از افراد جامعه انکارشدنی نیست. انگ «بی توجهی 
به ظاهر»، انگ «مبتلا»بودن به یک «زشتی قابل درمان» و 
انگ «خساست» باعث می شود تا فردی که هیچ مشکلی 
با ظاهر خــود ندارد هم برای تغییر ظاهر خود از ســوی 

جامعه تحت فشار قرار بگیرد.
سه: کالایی شــدن درمان و ورود افراد خارج از پرسنل 

درمانی به این حوزه
نبود نظــارت روی محتوای تبلیغات دندان پزشــکی 
موجــب شــده که گروهــی از ذی نفعــان این حــوزه به 
فرم های تبلیغاتی تجاری روی بیاورند. تبلیغاتی که مانند 
آن را در هیچ کــدام از شــاخه های پزشــکی (البته به جز 
زیبایــی!) شــاهد نیســتیم. آزادی بی حد و حصر تبلیغات 
دندان پزشــکی زیبایی جذابیت های تجاری آن را بالا برده 
اســت و در نتیجه افرادی خــارج از حوزه درمان تصمیم 
بــه فعالیت تجــاری دندان پزشــکی گرفته اند. تأســیس 
کلینیک هــای دندان پزشــکی زیبایی از طــرف بازیگران، 
خواننده ها و فوتبالیســت ها دیگر بــه پدیده رایجی تبدیل 
شده اســت. شاید در نگاه اول ورود افراد غیر دندان پزشک 
به نفع رونق دندان پزشــکی به نظر برسد  اما محتمل ترین 
پیامد این مســئله برای حوزه ســلامت دهان، در اولویت 
قرار گرفتــن ســود بر هــر چیز دیگــری اســت. بی تردید 
مطب ها و کلینیک هایی که از ســوی خود دندان پزشکان 
اداره می شــوند هم با هدف «عدم ســود مالی» تأسیس 
نشده اند  اما این ســود به عنوان پیامدی خوشایند حاصل 
از «درمــان بیمــاران» در نظر گرفته می شــود و نه هدف 
اصلــی از کار درمانــی. به عبارت دیگر یک دندان پزشــک 
قســم خورده که ســال ها برای دندان پزشک شدن تلاش 

کــرده، هرگز حاضر نیســت تمام اعتبــار و دانش خود را 
فدای ســود مالی کند  اما چنین شــرایطی برای فردی که 
صرفا به قصد تجارت وارد این حوزه شده، صادق نیست. 
تبلیغات تجاری شــبیه به آنچه در دندان پزشــکی زیبایی 
رایج اســت، در سایر شاخه های پزشکی غیر قابل تصورند. 
جراح قلبی را تصور کنید که به مناســبت «بلک فرایدی»، 
برای جراحی های قلب باز «آفر شگفت انگیز ۳۰درصدی» 
را تبلیغ کند. چشم پزشــکی را تصور کنید که به ســه نفر 
از لایک کنندگان پســت اینستاگرامی اش عمل آب مروارید 
رایگان هدیه بدهد. نفس حضور چنین سبکی از تبلیغات، 
جایگاه حرفه دندان پزشــکی را در اذهان عمومی تخریب 
می کنند و آن را به یک تجارت صرف تقلیل می دهد. البته 
دندان پزشکان هم مانند تمام انســان های دیگر به دنبال 
کسب درآمد از شغل خود هستند و این خواسته ای کاملا 
مشــروع است  اما تخفیف های شبه رستورانی و «آفر»ها و 
«جشنواره»های زیبایی در درازمدت تأثیری به جز آسیب به 

حرفه دندان پزشکی نخواهند داشت.
چهار: بازگو نکردن تمام واقعیت ها درباره درمان

دندان پزشکی شغلی اســت که در آن خدمتی به نام 
درمان فروخته شــده و بابت آن پول دریافت می شود. در 
تمام حوزه هــای فروش کالا یا خدمات، تبلیغات شــامل 
برجســته کردن نقاط قوت و چشم پوشــی از نقاط ضعف 
اســت. برای مثال تولیدکننده یک خودروی کوچک، بدون 
اشــاره به فضای کــم آن خــودرو، کم مصرف بودنش را 
برجسته می کند. صاحب یک رستوران گران قیمت، بدون 
اشــاره به قیمت بالای غذاها، روی کیفیت بالای خدمات 
ارائه شــده مانور می دهد. هیچ فرد منصفی نمی تواند به 
فروشندگان کالا یا خدمات خرده بگیرد که چرا در تبلیغات 
خود تمام حقیقت را ذکر نمی کنند. اما آیا می توانیم چنین 
دستورالعملی (برجسته کردن نقاط قوت و چشم پوشی از 
نقاط ضعف) را در دنیای تبلیغات درمان هم پیاده کنیم؟ 
پاســخ منفی است. مشــاغل درمانی ذاتا با سایر مشاغل 
خدماتی تفاوت دارند. برخلاف ســایر مشــاغل خدماتی، 
وظیفه دندان پزشک صرفا آراستن ویژگی های مثبت و ارائه 
تصویر قابل قبول از درمان پیشنهادی نیست. دندان پزشک 
باید تمام مزایا و معایب درمان های پیشــنهادی (از قبیل 
هزینه، دوام احتمالی، مقایســه بــا درمان های جایگزین، 
تعداد جلسات، مشکلات احتمالی کوتاه مدت و بلندمدت) 
را بدون هیچ گونــه اغماضی به بیمار منتقل کند و ضمن 
بیان محدودیت های ذاتی درمان های دندان پزشــکی، به 
او در انتخــاب درمان صحیح  یا حتی انتخاب «عدم انجام 

درمان» یاری برساند.

نقش اینستاگرام بر زیبایى هاى ظاهرى

پرنده آبی

۱۴۰۰، سال اول قرن جدید نیست
مؤسسه ژئوفیزیك دانشــگاه تهران بیانیه داد و تأیید و 
تأکید کرد ۱۴۰۰، ســال اول قرن جدید نیست.در این بیانیه 
آمده اســت: «معنای قرن یا ســده، یکصد ســال اســت. 
هــر تقویم یک مبدأ دارد و در عرف اولین ســال هر تقویم 
ســال یک محسوب می شود. روز اول نخستین قرن هجری 
خورشــیدی، جمعــه یک فروردیــن یــک و روز پایان آن، 
سه  شــنبه ۲۹ اسفند ۱۰۰ اســت. روز اول قرن دوم هجری 
خورشــیدی، چهارشــنبه یک فروردین ۱۰۱ و روز آخر آن، 
یک شــنبه ۲۹ اســفند ۲۰۰ اســت. قرن چهاردهم هجری 
خورشــیدی، از روز چهارشــنبه یک فروردیــن ۱۳۰۱، آغاز 
شده و روز یک شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید. 

بنابراین، روز اول قرن پانزدهم هجری خورشیدی، دوشنبه 
یــک فروردیــن ۱۴۰۱ خواهد بود. همچنیــن زمان تحویل 
سال ۱۴۰۰ خورشیدی روز شــنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 
۱۳ و هفت دقیقه و ۲۸ ثانیه اعلام شــده اســت». هرچند 
نظر کاربران در شــبکه های اجتماعــی خلاف این بود و به 
شدت عصبانی شــدند و طلبکارانه پرسش کردند که چرا 
این بیانیه اواخر سال داده شده است نه از همان هنگام که 
مدام بســیاری بر این موضوع اصرار داشتند . عده ای هم با 
تمسخر نوشــتند حالا یك سال وقت هست تا دوباره همه 
بازی «آخرین های قرن» را ادامه داد؛ آخرین عید قرن، اولین 
روز بهار آخرین ســال قرن، آخرین اردیبهشت قرن، آخرین 
یلدا و آخرین ولنتاین قرن و بعد رفت به قرن جدید. سؤال 

بسیاری این بود «واقعا دانشگاه تهران لازم بود تأکید کند؟» 
یکی نوشته بود: «خیلی ساده است، آرایه نیست که از صفر 
شروع بشه، از یک شروع می شــه، پس ۱۴۰۰ هنوز تو قرن 
قبلی است. از یک تا ۱۰ بشماری، وقتی میرسی به ۱۰، هنوز 
انگشتات تموم نشده، هنوز تو همون دهه هستی، قرن هم 
همین جور». دیگری توضیح داده بود « تقویم و ریاضی این 
اســت، سال صفر نداریم و تقویم از ۱/۱/۱ شروع می شه نه 
از ۱/۱/۰ و پایان اولین صدسال می شه پایان سال ۱۰۰ و آغاز 
ســده دوم می شه آغاز ســال ۱۰۱». به هرحال انگار عموم 
مردم ترجیح می دهند آخرین سال سده رو جزء سده بعدی 
در نظــر بگیرند؛ چون رقم های اول یکی اســت دیگری به 

تجربه اروپایی ها درباره سال ۲۰۰۰ میلادی اشاره کردند. 

 الهام فخارى
 عضو شوراى شهر تهران

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 شوراى حل اختلاف یکى از روستاهاى مهاباد


